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یادی از اتوبوس رانی و بلیت های کاغذی

پس از آنکه معین التجار در شهر رشت، اولین وسیله 

حمل و نقـل عمومـی شـبیه اتوبوس هـای امـروزی 

را خریـداری و از آن اسـتفاده کـرد، ایـن وسـیله را به 

تهـران انتقـال داد و در برخی مسـیرهای شـهری به 

جا به جایـی مسـافران پرداخت.

 در دوره قانون گـذاری ششـم مجلس شـورای ملی،

قانـون « اجـازه اتوبوس رانـی تهـران و شـمیران بـه 

کمپانـی تجارتـی دانمارکـی» در ۲۵ دی ۱۳۰۵

خورشـیدی بـه تصویـب رسـید.

  اتوبوس رانی از تصویب تا یک نهاد رسمی
 با گذشـت زمان و افزایش جمعیت کـه درنتیجه آن، نیاز به حمل ونقل 

بیشتر احسـاس شد و ازطرفی، مشـکلات مختلفی از قبیل نبود نظم 

و ترتیـب ویـژه، نظافت نشـدن اتوبوس هـا، ناآشـنایی راننـدگان بـا 

فرهنـگ رانندگـی، بی توجهی به قوانین بروز پیدا کرد، شـکل گیری 

یک نهاد رسـمی ضروری می نمود.

کما اینکـه عطاءالملـک روحـی، از نماینـدگان مجلـس، در جلسـه 

۳تیر ۱۳۲۹ مجلس، درباره وضعیت اتوبوس های آن دوره می گوید:

« آقـا این هـا مناسـب پایتخت کشـور ایران نیسـت. امروز این وسـایل 

نباید در تهران باشـد. برویـد ببینید در جاهای دیگر که از ما به مراتب 

ملت هـای کوچک تـر و وامانده تر هسـتند، حمل ونقلشـان را تماشـا 

کنیـد، مال ما را هـم ببینید؛ خیلـی فرق دارد... امـروز بدترین وضع 

و خراب تریـن وضـع، وضـع فعلـی اتوبوس رانـی پایتخـت کشـور 

شاهنشـاهی اسـت. شـاید اغلـب آقایـان اتوبـوس سـوار شـده اند و 

می داننـد که چـه عیوبی دارد. تمـام عمله جات آن بی ادب هسـتند؛

این هـا بـرای یـک ریال کـورس می گذارنـد آدم زیـر می کننـد. امروز 

ایـن همـه می کشـند؛ مـا ندیدیـم یـک بـار هم اعـلام کننـد چنـد نفر 

این هـا را مجـازات کرده انـد... امروز در تمـام مملکـت اتوبوس رانی 

هسـت، و البته وقتی که وضعیـت تهران این طور باشـد جاهای دیگر 

هـم تکلیفـش خیلی معلوم اسـت... یک شاسـی خریـدن یک اطاق 

رویش گذاشـتن، یک مشـت تختـه، این اتوبوس نیسـت.»

بالاخـره ۱۶ بهمـن ۱۳۳۱ آیین نامـه اجرایـی قانـون تأسـیس 

شرکـت اتوبوس رانـی عمومـی در مجلـس شـورای ملی تنظیـم و روز 

۳۱فروردیـن۱۳۳۲ بـه تصویـب هیئت وزیـران رسـید.

ورود بلیت ها به سامانه اتوبوس رانی

در ایـن زمـان بـود کـه  بلیت هـای فلـزی کـه از آن ها با نـام «ژتـون» یاد 

می شـود، مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و باجه های فـروش بلیت از این 

زمـان آغـاز به کار کـرد. بلیت های فلزی به شـکل سـکه ضرب می شـد 

و هر یـک از خطـوط اتوبوس رانـی، بلیت هایـی با طرح و مشـخصات 

مخصـوص خـود داشـت؛ بـرای مثـال  شرکت هـای اتـو نـادری،

تهران ترافیـک، اتـو  مولوی نـو، اتـو عـدل، رأفت، اتو شـاهپور نـو، اتو 

بهارسـتان، هریـک بلیـت اختصاصـی خـود را ضرب و مـردم از آن هـا 

استفاده می کردند.

سرانجـام در دولـت حسـین عـلاء و در ۲۵ فروردیـن ۱۳۳۵ بـا ادغام 

شرکت هـای اتوبوس رانـی خصوصـی در شـهر تهـران « شرکت واحد 

اتوبوس رانـی تهـران و حومـه» به عنـوان اولیـن شرکـت سـهامی 

اتوبوس رانـی ایـران و بـا سرمایـه ۳۰میلیون تومـان بـه ثبت رسـید که 

۵۱ درصـد سـهام آن متعلـق بـه شـهرداری بـود و ۴۹ درصـد دیگـر به 

اتوبـوس داران تعلق داشـت.

 اتوبـوس داران بـه ایـن مسـئله اعـتراض کردند و دسـت بـه اعتصاب 

زدنـد امـا دولـت زاهـدی بـه زور متوسـل شـد و ایـن طـرح را بـه اجـرا 

درآورد. شرکـت واحـد اتوبوس رانـی تهـران و حومـه بـا راه انـدازی 

خـط یـک در ۱۴ تیر همان سـال و نرخ بلیـت کاغـذی یک و نیم ریالی 

آغـاز بـه کار کرد.

 پـس از گذشـت مدتـی و در سـال ۱۳۳۷ به دلیـل آنکـه اقسـاط 

اتوبوس هـای وارداتـی از سـوی صاحبـان اتوبـوس پرداختـه نشـد و 

بهـای بلیت هـا را افزایـش داده بودنـد، اتوبوس رانی به شـکل کاملا 

دولتی درآمد و در اختیار شهرداری قرار گرفت و برای آنکه اعتراضات 

کنـترل شـود، رئیس شـهربانی با حفظ سـمت بـه مدیرعاملی موقت 

ایـن نهاد منصوب شـد.

  بـا نگاهـی بـه بلیت  هـای کاغـذی باقی مانـده از آن دوران می تـوان 

سـه دوره مختلف (سـه نسـل) بـرای این نـوع از بلیت هـا تعریف کرد.

نسـل اول از آنجـا آغـاز می شـود کـه بلیت هـای فلـزی ( ژتون هـا) بـا 

هـمان نـام و بهـای در نظر گرفته شـده شرکـت مختص خود به شـکل 

کاغـذی تبدیـل می شـوند، چنان کـه در بلیت های فلـزی و کاغذی 

« شـهرآرا» این موضـوع انعکاس یافته اسـت.

مرحلـه دوم مربوط بـه بلیت هایـی اسـت کـه از تیـر ۱۳۳۵ بـه چـاپ 

رسـیده اند؛ بهـای این بلیت هـا، یک ونیم، دو، دو ونیم، سـه تا شـش 

ریـال  اسـت و همـه مشـخصات اعـم از قیمـت، تاریـخ چاپ، شـماره 

خط و سـایر مشـخصات روی آن درج می شـد.

در مرحلـه سـوم و نهایـی، بلیـت همان شـکلی را پیـدا کرد کـه امروزه 

بسـیاری از مـردم در خاطـر دارنـد. بلیت هـای کاغـذی بـا بهـای 

۲ ریـال در تهـران منتـشر می شـد. همچنیـن بر اسـاس آنچـه روی 

اولیـن بلیت هـای کاغـذی مشـهد چـاپ شـده، تأسـیس « سـازمان 

اتوبوس رانـی مشـهد و حومـه» در سـال ۱۳۴۴ و قیمـت بلیت هـا 

۲ ریـال بـوده و در ادامـه سـیر صعـودی گرفتـه اسـت و در نهایـت بـا 

روی کار آمـدن بلیت هـای الکترونیکـی، عمـر ایـن اسـناد تاریـخ 

ایـران هـم بـه پایان رسـید.

منابع: قانون تأسـیس شرکت اتوبوس رانی عمومی،

مشروح مذاکرات مجلس سـنا، دوره یک
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لیلا کوچک زاده

 بی گـمان یکـی از خاطره انگیزتریـن عکس هـای آلبـوم 

مشهدی ها، شیرهای یال دار کوهسنگی است؛ محافظان 

طلایی این بوستان محبوب مشهدی ها که ۸۵سال است 

روی پله های سـنگی ایستاده اند. آن ها همراهان دیگری 

هم داشـته اند که زمانی دورتادور اسـتخر جانمایی شـده 

بودنـد، مثل مجسـمه نـبرد پهلـوان و نهنگ(گرشاسـپ 

و تمسـاح) کـه درسـت پاییـن پـای شـیرها در حوضچـه 

کوچک تـری قـرار گرفتـه بـوده و در معـدود عکس هـای 

مـردم هـم باقـی مانده انـد. درهرصـورت شـانس یارمـان 

شـده است که هنوز هم می توانیم با شـیرهای شهرنشین 

کوهسـنگی دم خـور باشـیم. در ایـن گـزارش بـا بررسـی 

چنـد سـند قدیمـی به دسـت آمده از مرکـز پژوهش هـای 

آسـتان قـدس رضـوی، اطلاعاتـی تـازه دربـاره سـازنده 

و تاریـخ دقیـق سـاخت مجسـمه های کوهسـنگی کـه 

احتمالا تعدادشان به ۲۰عدد می رسیده است، به دست 

آورده ایـم. همچنیـن با حمیـد عربلین، پیشکسـوت هنر 

عکاسی مشهد که تعداد عکس ها و خاطراتش از بوستان 

کوهسـنگی بی شـمار اسـت، بـه گپ وگفت نشسـته ایم.

تاریخ نگاری درباره مجسمه های بوستان محبوب مشهدی ها 

نگھبانان ۸۵ساله کوھسنگی

در روایت هایی که درباره تاریخ کوهسنگی 
نقل شده، عنوان می کنند که شیرهای 

یال دار کوهسنگی    هدیه  شهردار 

میلان در سال ۱۳۰۶ خورشیدی 

به شهرداری مشهد است ، اما 

سندهای مرکز پژوهش های 

آسـتان قـدس، چیـز 

دیگری را نشان 

می دهد.

درواقع طبق سندی به تاریخ ۲۳تیر 
۱۳۱۶خورشیدی، قراردادی بین 

اداره کارپردازی آستان قدس رضوی 

و غلام رضا رحیم زاده ارژنـگ،

مجسمه ساز معروف پایتخت،

بسته می شود که به موجب این 

قرارداد این آقای ارژنگ است 

که متعهد می شود مجسمه های 

کوهسـنگی را طـی دومـاه بسـازد و 
آمـاده کند و سـفارش دهنده هم آسـتان 

قدس رضوی است، نه شهردار میلان.
ها بـا  یـن مجسـمه  یـن سـند، نـام ا در ا
ویژگی هایـش هـم عنـوان شـده اسـت:

مجسمه نهنگ و پهلوان که بین مردم 
باعنوان گرشاسـپ و 

تمساحشـناخته می شـود، بـه ارتفـاع دومـتر و نیـم 
بـا رنـگ برنزی، دوعـدد گلـدان بـزرگ با ارتفـاع صد 
سـانتی متر و رنـگ سربـی، چهـار عـدد ابوالهـول 
هر یـک بـه ارتفـاع ۹۵سـانتی متر بـه رنـگ مسـی،

دوعـدد مجسـمه فـواره حـوض بـرای کنار اسـتخر با 
ارتفاع دو متر و نیم و به رنگ مسـی، دوعدد مجسـمه 
پهلـوان در حـال ورزش بـه رنـگ مسـی، چهارعـدد 
شـیر یال دار به اندازه شـیرهای جلو بـه رنگ برنزی،

شـش عدد پیکـر هر کدام بـه ارتفاع ۱۸۰سـانتی متر 
بـه رنگ نقـره بـرای پایه هـای چـراغ. البته مـا تعداد 
دقیق مجسـمه هایی را که در نهایت در کوهسـنگی 
جانمایی می شود، به طور دقیق در سندها نیافتیم.

در این سـند ارژنگ متعهد می شـود که مجسـمه ها را 
بـا بهترین بتن آرمـه و بهترین نکات فنـی حاضر کند و 
تحویل دهـد. در عوض کارپردازی آسـتان قدس هم 
تعهد می دهد مبلغ ۴۰هزار ریال قیمت مجسمه های 
گفته شـده را بـا اقسـاط بپـردازد و مصالحـی را کـه 
رحیـم زاده در مشـهد لازم دارد، به نـرخ روز تهیه کنند 
و به موقع برسـانند. همچنین ارژنـگ تعهد می کند تا 
یک سال هر گونه عیب و نقصی در مجسمه های مزبور 
پیدا شـود، به خرج خود رفع کنـد؛ درغیر این صورت،

کارپـردازی مجـاز خواهـد بـود عیـوب آن هـا را رفـع و 

خـرج انجام عمـل را از ارژنـگ دریافت کند.
در نهایت ایـن قرارداد به امضـای رئیس کارپردازی 
آستان قدس، متصدی بودجه، رئیس اداره ساختمان،

رئیس اداره حسـابداری آستان قدس و نایب تولیت 
عظمی و غلام رضا رحیم زاده ارژنگ رسـیده اسـت.

آقـای ارژنـگ خوش قـول اسـت و دومـاه بعـد در 
تاریخ ۲۴شـهریور ۱۳۱۶خورشـیدی، مجسـمه ها 
را تحویـل می دهـد. در ایـن میـان اما در نامـه ای به 
تاریـخ ۲۹شـهریور هـمان سـال عنوان شـده اسـت 
که چون چهارعدد شـیر یال دار فوق العاده کوچک 
اسـت، به جای آن ها چهارعدد مجسـمه پیکر شبیه 
هـمان شـش پیکری کـه سـاخته اند، تهیه کننـد و تا 
کارگرهایشـان در مشـهد حضور دارنـد، برای نصب 

آن ها اقـدام کنند.
امـا در آخریـن سـندی کـه مـا دربـاره مجسـمه ها بـه 
۱۳۱۷ دسـت آوردیـم و تاریـخ آن ۲۶اردیبهشـت 

اسـت، عنوان شـده که مجسـمه های اطراف اسـتخر 
کوهسـنگی دچـار ایـراد شـده اسـت و نیاز بـه بازدید 
دارد؛ یکـی گلـدان جلـو عـمارت کـه از چندجـا آب 
تـراوش می کنـد و دیگری دم هـای شـیرهای یال دار 
دوطـرف اسـتخر کـه تـرک خورده انـد و معلوم نیسـت 

از اثـر بـرودت اسـت یا حـرارت.

احتمالا برایتان جالب است که بدانید نمونه شیرهای 
کوهسـنگی مشـهد را در تهـران هـم می تـوان دیـد و 
جالب تر اینکه سـازنده این مجسـمه ها یک نفر بوده 

اسـت، یعنی مرحوم غلام رضا رحیم زاده ارژنگ.
در سال ۱۳۱۵خورشـیدی، تندیس «نبرد گرشاسپ 
با اژدها» و «چهار شـیر غران» در میدان باغشاه تهران 
(حـر کنونـی) جانمایـی می شـود. یک سـال بعد هم 
در مشـهد، مجسـمه «نبردگرشاسـپ و تمساح » و «دو 
شـیر یـال دار» در کوهسـنگی جانمایـی می شـود.

مجسمه ها از نظر ظاهری شباهت بسیاری به یکدیگر 

دارنـد و مهم تـر اینکه سـازنده اش هم یک نفر اسـت.
غلام رضـا رحیم زاده ارژنـگ هـمان هنرمندی اسـت 
که در سال ۱۳۳۸خورشیدی، مجسمه برنزی حکیم 
توس در میدان فردوسی مشهد را ساخته است. او در 
سال ۱۳۱۶خورشـیدی به همراه حسـن ارژنگ نژاد 
(پسرخاله  اش)، مجسمه سـاز مشهدی که هم اکنون 
در صدسـالگی بـه سر می بـرد و آن زمـان نوجوانـی 
شانزده سـاله بوده اسـت، مجسـمه های کوهسنگی 
را می سـازند. بعدهـا حسـن ارژنگ نـژاد دامـاد 

اسـتادش می شود.

حـالا مـرد اژدهاکش میـدان حر (تندیس گرشاسـپ 
بـا اژدها به ایـن اصطلاح معروف اسـت) که آن را نماد 
جنـگ خیـر و شر می داننـد، همچنـان در میدان حر 
تهران باقی است. شیرهای مسی اش اما درسال های 
پایانـی دهه۵۰خورشـیدی آسـیب می بیننـد و در 
دهـه ۸۰ دوباره توسـط حسـن ارژنگ نژاد کـه خود در 
نوجوانی در سـاخت شـیرها مشارکت داشـته است،

سـاخته می شوند.
بماند که سـال گذشته، دوباره شـیرها به دلیل مرمت 
تخریب اما به سرعت شـیرهای جدید جایگزین آن ها 
شـدند. درهرصـورت تندیـس میـدان حـر تهـران که 
نشـانی از تندیس پهلوان و نهنگ کوهسنگی مشهد 
را دارد، بخشـی از تاریخ را سراپا نگه داشـته است. در 
کوهسـنگی هم شـیرهای یال دار حافـظ تاریخ رفته 

بر این بوسـتان هستند.

حمیـد عربلیـن را بایـد بخشـی از تاریـخ 
مصـور هـنر عکاسـی در مشـهد دانسـت.

او نزدیـک بـه ۶۵سـال در حوزه عکاسـی 
زیـارت، انقـلاب  اسـلامی  و گردشـگری  
بـا محوریـت بوسـتان کوهسـنگی فعـال 

بوده اسـت.
او می گویـد: اگـر اشـتباه نکنـم، اولیـن 
آجر های تـالار پذیرایی کوهسـنگی را در 
سـال ۱۳۰۶ بنـا کردنـد و در هـزاره سـوم 
فردوسـی، هم زمـان بـا دیگـر بنا هـای 
مشـهد ماننـد بیمارسـتان امام رضـا(ع) و 
سـاختمان هلال احمر، این مجموعه 
هم افتتاح شد. سالن پذیرایی را که 
از مقابل مانند یک کشتی 

در آب بـه نظر می رسـد،

در کنـار اسـتخر بـزرگ 

سـاختند و سـال ها بعـد 

در کنـار اسـتخر تعدادی 

مجسـمه هم برپا شـد.

آن طور کـه عربلیـن از حـدود 

۵۰سـال قبـل در خاطـر دارد،

عکاسـان مشـهدی، کوهسنگی 

را یـک سـال بـرای عکاسـی از 

شـهرداری اجـاره می کردنـد. او 

تعریـف می کنـد: در شـهرداری 
بـرای اجـاره کوهسـنگی مزایـده 

برگـزار می شـد و فـرد برنـده، یـک سـال 
حق عکاسـی از ایـن فضا را پیـدا می کرد.

او هـم در سـال های ۵۱ و ۵۲، زمانی کـه 
نزدیک حرم مغازه عکاسـی داشته است،

بوسـتان کوهسـنگی را بـرای عکاسـی از 

شـهرداری اجـاره می کند.
عربلیـن می گویـد: آن  زمـان  بعـد  از 
عکس گرفتن از مردم به آن ها قبض می دادیم 
تا فردا بیایند مغازه و عکسشـان را تحویل 
بگیرند. روزهای جمعه کوهسنگی خیلی 
شـلوغ می شد و نیز تابستان ها که زائران 
می آمدند. اما سـال ۴۶ که دوربین های 
پولارویـد آمد، عکس هـا همان جا حاضر 
می شـد؛ عکس هایـی که از بغـل دوربین 
در می آمد. عکس را درمی آوردیم، دستی 
رویـش می کشـیدیم تـا گـرم شـود. یـک 
تـا دودقیقـه بعـد عکس حـاضر بـود. بعد 
کاغـذ فیلـم را جـدا می کردیـم و عکـس 
را تحویـل می دادیـم. مـردم هـم خیلـی 
ذوق می کردنـد. صـف می کشـیدند کـه 
ببیننـد تـوی دوربیـن چه خبر اسـت و در 
آن چـه می گـذرد. هـر کسـی کـه عکـس 
فـوری می خواسـت، به ویـژه زائـران، بـا 
دوربین پولاروید از او عکس می گرفتیم؛

دانـه ای ۱۲تومان. خود مشـهدی ها که 
فرصت داشتند، می آمدند مغازه و عکس 

کارت پستالی از ما تحویل می گرفتنداما 
بسـیاری از عکس هایـی کـه در دوربیـن 
عربلیـن ثبـت شـده اسـت، عکـس مردم 
در کنـار مجسمه هاسـت. او می گویـد 
مـردم برای هر یک از مجسـمه ها اسـمی 
گذاشـته بودنـد و از آن هـا می خواسـتند 
مجسـمه ها توی عکسشان باشند. البته 
او خـودش هـم بـه مـردم پیشـنهاد قـاب 
مناسـب بـرای عکاسـی می داده اسـت.

یکـی از ایـن پیشـنهادها جلـو هـمان 
مجسـمه «گرشاسـب و تمسـاح» عنـوان 
می کنـد و می گوید: طـرف را کنار حوض 
پایین (الان این حوض جمع شده است) 
می نشـاندم. تـوی قـاب، هـم عکـس 
گرشاسـب دیـده می شـد و تمسـاح و هم 

شـیرهای یـال دار و سـاختمان پذیرایی 
و کوه هـا. این طـور بگویـم کـه کل نمـای 
ویـه در عکـس  یـن زا ز ا کوهسـنگی ا
می افتـاد. نمـای دیگر کنار اسـتخر بود و 
جلـو مجسـمه ها. کنار شـیرها هم عکس

 می گرفتیم.
عربلیـن هنـوز هم روزهـای جمعـه راهی 
بوسـتان کوهسـنگی می شـود و مردمـی 
را کـه درحـال گرفـتن عکـس یـادگاری با 
گوشـی های موبایلشـان هسـتند، بـرای 
داشـتن قـاب خـوب راهنمایـی می کند.

یـی کـه دوربیـن  ید بـه یـاد روزها شـا
۱۹۵ پولارویـد فرانسـوی اش را به دسـت 

می گرفـت و عکـس فوری حـاضر می کرد 
و مـردم و زائـران را سر ذوق مـی آورد.

درباره سفارش دهنده مجسمه های کوهسنگی

شهردار میلان یا آستان قدس رضوی؟

روایتی درباره ۲ پسرخاله مجسمه ساز

 از شیرهای مسی تهران تا شیرهای کوهسنگی مشهد

پای خاطرات حمید عربلین از کوهسنگی

مردم برای عکس گرفتن صف می کشیدند
مصـور هـنر عکاسـی در مشـهد دانسـت

۶۵او نزدیـک بـه ۶۵او نزدیـک بـه ۶۵

زیـارت، انقـلاب  اسـلامی  و گردشـگری  
بـا محوریـت بوسـتان کوهسـنگی فعـال 

بوده اسـت.

او می گویـد: اگـر اشـتباه نکنـم
آجر های تـالار پذیرایی کوهسـنگی را در 
سـال ۱۳۰۶ بنـا کردنـد و در هـزاره سـوم 
فردوسـی، هم زمـان بـا دیگـر بنا هـای 

مشـهد ماننـد بیمارسـتان امام رضـا

سـاختمان هلال احمر

هم افتتاح شد

مجسـمه هم برپا شـد

آن طور کـه عربلیـن از حـدود 

۵۰سـال قبـل در خاطـر دارد

عکاسـان مشـهدی

را یـک سـال بـرای عکاسـی از 

شـهرداری اجـاره می کردنـد

تعریـف می کنـد

بـرای اجـاره کوهسـنگی مزایـده 

در روایت هایی که درباره تاریخ کوهسنگی 
نقل شده، عنوان می کنند که شیرهای 

یال دار کوهسنگی    هدیه  شهردار 

میلان در سال ۱۳۰۶ خورشیدی 

،به شهرداری مشهد است ،به شهرداری مشهد است ، اما 

سندهای مرکز پژوهش های 

آسـتان قـدس، چیـز 

دیگری را نشان 

می دهد.

۲۳درواقع طبق سندی به تاریخ ۲۳درواقع طبق سندی به تاریخ ۲۳

۱۳۱۶خورشیدی، قراردادی بین 

اداره کارپردازی آستان قدس رضوی 

و غلام رضا رحیم زاده ارژنـگ

مجسمه ساز معروف پایتخت

بسته می شود که به موجب این 

قرارداد این آقای ارژنگ است 

که متعهد می شود مجسمه های 

کوهسـنگی را طـی دومـاه بسـازد و 
آمـاده کند و سـفارش دهنده هم آسـتان 

قدس رضوی است، نه شهردار میلان
ها بـا  یـن مجسـمه  یـن سـند، نـام ا در ا

ویژگی هایـش هـم عنـوان شـده اسـت
مجسمه نهنگ و پهلوان که بین مردم 
باعنوان گرشاسـپ و 

عکس یادگاری محمد علی بنی اسدی ، نقاش و تصویرگر مطرح و استاد دانشگاه از دوران کودکی او با یکی از شیرهای سنگی کوهسنگی

تصویری از غلامرضا رحیم زاده ارژنگ

نمایی از شیرهای کوهسنگی و مجسمه  گرشاسپ و تمساح/ دهه ۴۰ قرن ۱۴ خورشیدی
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محمد نظرزاده،

راحله یگانه و 

علی سلیمانی 

در    مرکز اسناد 

آستان قدس 

رضوی 


